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1- روان‎شناسي در صنعت

روان‎شناسان بيش از آنچه ما تصور مي‎كنيم مي‎توانند در كارخانجات مثمرثمر واقع شوند. فعاليت و راهنماييهاي آن فقط به تست و آزمون‎هاي رواني منتهي نمي‎شود بلكه در موارد روابط،  روحيه و طرز فكر، عادات، شخصيت و بهبود زدگي افراد نيز اظهارنظر مي‎نمايند. شغل روان‎شناسان صنعتي بيشتر جنبه‎ي مشورتي دارد و علاوه بر حل مشكلات فري از فكر و تجربه‎ي او در موارد مختلف صنعتي، برنامه‎هاي آموزشي و پيش‎گيري سوانح استفاده مي‎نمايند. 

2- تاريخچه‎ي روان‎شناسي صنعتي

اولين روان‎شناس صنعتي توماس ك بالمر است. تاريخچه‎ي روان‎شناسي صنعتي به قرار زير است: روان‎شناسي در جنگ جهاني اول،‌ دوره‎ي روان‎شناسي صنعتي اجتماعي،‌ روان شناسي در عصر جديد، روان‎شناسي در جنگ دوم جهاني، روان‎شناسي در زمان حال. 

3- روان‎شناسي اجتماعي صنعتي 

عبارت از پژوهش و مطالعه روابط انساني در كارخانجات و محيط‎هاي صنعتي بوده و وضع كارگران را از نظر سازش به محيط، سازش به كار و سازش به همكاران مورد بررسي قرار مي‎دهد. 

4- عامل انساني و رابطه‎ي آن با توليد 

استفاده از عامل انساني در محيط‎هاي صنعتي و اداري بستگي به علاقه‎ي فردي و رضايت حرفه‎اي كارگران دارد، اگرچه دو شرط تأمين شود شايد م ديران به موفقيت بزرگي نايل يند و اجتماعي را از دگرگوني رهايي بخشند. روان‎شناسان ارضاي انگيزه‎هاي فردي و برقراري روابط انساني را عامل مؤثر رشد دستگاهها و رمز موفقيت كارخانجات مي‎دانند. 

5- فلسفه و روان‎شناسي كار 

رشد انساني بزرگترين عاملي است كه انسان را به كار واداشته و انگيزه‎ي تحرك را در نهاد بشر به وجود مي‎آورد. اگر باور كنيم كه عوامل شكست در مراحل مختلف زندگي ما بيشتر متوجه نابساماني‎ها بوده است اغراق نگفته‎ايم چون شرايط رشد طبيعي را كه عقلي، جسمي، عاطفي، اجتماعي و معنوي مي‎باشد و فعاليتهاي بشري بر آن استوار است را رعايت ننموده و خود را با اكتشافات و اختراعات مفيد همزمان نكرده‎ايم و در پذيرش راهنمايي‎ها قصور ورزيده‎ايم. 

6- كار و استراحت 

كار نكردن، از كار فرار كردن و غيبت زياد، نتيجه‎ي نارضايتي مداوم است. از جمله مسائلي كه نارضايتي را در افراد بوجود مي‎آورد و كارگران را كار دلسرد مي‎كند،‌ مشكل خستگي و نداشتن استراحت كافي مي‎باشد. انجام هر كار تقاضاي استراحت را مي‎طلبد. خستگي نتيجه‎ي فعاليت مداومي است كه تنوع در پي داشته است. 

7- روابط انساني در صنعت 

هر يك از افراد بشر كه نقطه نظر مديريت وسيله‎اي براي نيل به هدف اداري تلقي مي‎شوند براي خود شخصيتي متمايز بوده و داراي صفاتي موروثي و اكتسابي هستند و به خصوص در ا ميال و آرزوها، بيم و اميدها و خشم و شفقتها با هم متفاوتند. هر فردي در هر شغلي كه هست قسمتي از وقت و نيرو و توجه خود را صرف آن مي‎كند. علايق خارجي متعدد و گوناگوني در طرز فكر و اعمال افراد مؤثرند. 

8- سنجش شايستگي 

معمولاً هر كارفرما روي كارمندان يا كارگر خود به طرزي قضاوت مي‎كند و علاقمند است كه قضاوت او بر مبناي صحيح علمي استوار باشد. اغلب سنجش شايستگي را براساس ارزشي كه كارمزد ما براي كارمند يا كارگر خود جهت تكميل پرونده و يا گزارش خود قائل است انجام مي‎دهند. ارزش يك فرد بستگي به استعداد، مهارت، ميزان غيبت و يا طرز رفتار و علاقمندي او نسبت به كار و همكارانش دارد. 

9- رضايت حرفه‎اي و روحيه‎ي صنعتي

احتياج كارگر سيري‎ناپذيرو عواطفش تسكين‎ناپذير است. كارگر احتياج مبرم به ايمني،‌تضمين شغلي و حس تعلق دارد. مي‎خواهد كه مورد پذيرش كارخانه بوده و قادر به بيان و آزادي كلام خود باشد و به طوري كه محسوس است هيچ‎يك از عوامل گفته شده به خودي خود جلب رضايت او را نمي‎كند. 

10- زنان در كارخانجات 

ازدياد زنان كارگر اعم از مجردو متأهل تحصيل كرده و بيسواد در كارخانجات و دستگاه‎هاي اداري هم تسهيلاتي را فراهم كرده است. به تحقيق ثابت شده است كه زنان مسن بعد از آنكه مسئوليت خانوادگي آنها كمتر شد و اطفال آنها به سن رشد رسيدند بيشتر به كارخانجات روي مي‎آورند. 

11- ارزيابي مشاغل 

ارزيابي مشاغل بستگي مستقيم با مسئوليتها، شرايط مؤسسه‎ها و مهارتهاي شغلي دارد. ارزيابي مشاغل سنجش يك شغل نسبت به شغل ديگر است و معمولاً شامل تمام مشاغل كارمندان و كارگران كارخانه مي‎شود. اصولاً ارزيابي مشاغل عبارت است از تجزيه و تحليل وظايف كه آن هم از تنظيم مشاغل گروه‎بندي آنها و شرايط احراز آن بدست مي‎آيد. 

12- آموزش در صنعت 

با جهش عظيمي كه كشورها از نظر صنعتي شدن در پيش دارند ايجاب مي‎كند كه براي پيشبرد مقاصد علمي خود افراد ورزيده و متخصص تربيت نموده و از خود آنان در سطوح مختلف استفاده نمايند و اين كار ميسر نمي‎شود مگر با آموزش و تجهيز افراد مجرب و كاردان. 

13- آزمونهاي رواني

معمولاً مديران به دو روش به استعداد و مهارت كارگران و كارمندان خود پي مي‎برند يكي آنكه كساني را كه درخواست شغل كرده‎اند استخدام مي‎كنند و ماهها و سالها منتظر مي‎شوند تا چگونگي و ميزان استعداد و مهارت آنان مشخص شود و بعد آنها را به جاي مناسب خود بگذارند كه در اين فاصله بعضي شغل خود را رها كرده و تعدادي نيز در شغل خود باقي مي‎مانند روش دوم انتخاب افراد از طريق آزمايشهاي رواني و نظارت بر مهارت و استعداد كارگران است كه از روي آن تا اندازه‎اي مي‎توان پي به تجربه، مهارت و نيروي انساني افراد برد. 

14- سوانح و ايمني در كارخانجات 

بي‎شك هيچ علتي بدون معلول نيست و سوانح نيز خود به خود به وجود نمي‎آيند بلكه زاييده‎ي عللي هستند كه آن علل ممكن است خود انسان و يا ابزار و آلات ساخته شده‎ي دست انسان باشند. مراقبتهاي صنعتي و مراعات اصول اوليه آن بي‎نهايت حايز اهميت است چون به طوري كه بررسي شده با هر حادثه چه بسا افرادي طعمه‎ي مرگ شده و يا يكي از اعضاي بدن آنها ناقص شده است. سوانح بيشتر به علل بي‎تجربه‎گي‎ها، نابسامانيها و ناايمني‎هاي محيطي و اشتباه‎كاريها به وقوع مي‎پيوندند و مي‎توان بي‎تربيتي ماشين‎آلات، فقدان وسايل كار، نور ضعيف، عدم توجه به ماشينهايي كه اطراف آن‎ها باز هستند، عدم توجه به زمينهايي كه آلوده به روغن و گريس هستند و بالاتر از همه ناراحتي‎هاي رواني افراد و نداشتن تضمين زندگي را به آنها اضافه نمود. 

روان‎كاوي و دين

اثر: اريك فروم

ترجمه‎ي: آرسن نظريان

فهرست مطالب:

فصل اول: طرح مسأله 

فصل دوم: تجزيه و تحليل برخي از انواع تجربه‎ي ديني 

فصل سوم: روان‎كاوي به مثابه «پزشكي روح»

فصل چهارم: آيا روان‎كاوي تهديدي براي دين به شمار مي‎آيد؟
طرح مسأله 

انسان هرگز مثل امروز به متحقق ساختن اميدها و آرزوهاي خويش نزديك نشده است و با ملاحظه‎ي آفريده‎ي خويش به راستي مي‎تواند آن را مطلوب قلمداد كند. آنهايي كه مي‎كوشند از طريق بازگشت به اديان سنتي راه‎حلي بيابند تحت تأثير نظري قرار گرفته‎اند كه اغلب از طرف مذهبيون ابراز مي‎شود بر طبق اين نظرها ناگزير از انتخاب بين دين و يك طريق زندگي هستيم كه فقط ارضاي نيازهاي غريزي‎ ما و آسايش عادي مورد توجه آن است و چنانچه به خدا اعتقاد نداشته باشيم هيچ دليلي و هيچ حقي نداريم كه به روح و نيازهايآن معتقد باشيم. 

تجزيه و تحليل برخي از انواع تجربه‎ي ديني 

هر بحث دربارة دين با توجه به دشواريهاي جدي اصطلاحي عقيم خواهد ماند. درحاليكه مي‎دانيم در خ ارج از قلمرو يكتاپرستي اديان و مذاهب بي‎شماري وجود داشته و دارند. مفهوم دين را با نظامي كه خدا و نيروهاي ماوراء طبيعي در كانون آن قرار دارند تداعي مي‎كنيم و ميل داريم كه اديان توحيدي را معيار رجوعي شناخت و ارزيابي ساير اديان قرار دهيم. يكي از بهترين نمونه‎هاي اديان نوع‎دوست بوداييسم اوليه است. بودا معلمي بزرگ و فردي «بيدار» است كه حقيقت مربوط به هستي انسان را دريافته است. زن بودائيسم كه شعبه‎اي جديد از بوداييسم است يك طرز فكر خودكامه‎ي بسيار انقلابي‎تري را ادامه مي‎دهد. زن معتقد است كه هيچ دانشي ارزش و اعتبار ندارد مگر اينكه منشأ آن در خود ما باشد هيچ مرجع و معلمي به درستي نمي‎تواند چيزي غير از آنچه در م ا شك و ترديد ايجاد مي‎كند به ما تعليم دهد ك ه موضوع مسيحيت خود ديني بشردوست و غيرخودكامه بوده است از روح كليه‎ي تعليماته مسيح و نيز متن آن هويداست حكم مسيح داير بر اينكه «بهشت خدا در خود شماست» بيان ساده و روشني از طرز فكر غيرخودكامه است. 

روان‎كاوي به مثابه «پزشكي روح»

امروز مكاتب مختلفي در روان‎كاوي به وجود آمده است كه از پيروان كمابيش استوار نظريه‎ي فرويد تا «تجديدنظر طلباني» كه همه از نظر ميزان دگرگون ساختن مفاهيم او با هم اختلاف دارند توسعه دارد معذلك اين اختلافها با توجه به منظوري كه ما داريم بسيار كم‎اهميت‎تر از اختلافي است كه بين دو نوع روان‎كاوي وجود  دارد: يعني روان‎كاوي‎اي كه هدفش اساساً همسازي اجتماعي است و روان‎كاوي‎اي كه هدفش درمان روح است، روان‎كاوي در آغاز توسعه، خود شعبه‎اي از طب به شمار مي‎رفت. 

آيا روان‎كاوي تهديدي براي دين به شمار مي‎آيد؟

تا اينجا من كوشيده‎ام اين نكته را روشن سازم كه تنها در صورتي كه بين اديان خودكامه و اديان نوع‎خواهانه و همچنين «توسعه‎هاي همسازي» و «مداواي روح» فرق قايل شويم مي‎توانيم به اين سوال پاسخ دهيم. ليكن هنوز به بحث درباره‎ي جنبه‎هاي متعدد دين نپرداخته‎ايم. براي اينكه معلوم شود كه كداميك از اين جنبه‎ها در معرض تهديد روان‎كاوي و ساير عوامل فرهنگ نو قرار دا رد و كداميك از چنين خطري مصون است. لازم است اين جنبه‎ها را از هم تغيير داد. جنبه‎هاي ويژه‎اي كه بايستي از اين ديدگاه تحت بررسي قرار  گيرند عبارتند از: جنبه‎ي عملي، جنبه‎ي علمي‎- جادويي، جنبه‎ي آييني و شعايري و جنبه‎ي معني‎شناسي. مقصود من از جنبه‎ي علمي احساس و ايمان ديني است. اصول مشترك در تعاليم بنيادگذاران كليه‎ي اديان بزرگ شرق و غرب اصلي است كه در كانون آن عالي‎ترين هدف زندگي، علاقه به روح انسان و گشايش نيروي عشق و خود قرار دارد. 

روان‎شناسي اضطراب

اثر: روبرت هندلي و پالين نف

مترجم: مهدي قراچه‎داغي
فصل 1- بهاي گزاف اضطراب 

فصل 2- مشكل من چيست؟

فصل 3- نظريه‎ي بشكه‎ي آب باران 

فصل 4- اصل اساسي اول: رئيس شما 

فصل 5- چگونه براي رئيس خود پيام مي‎فرستيم 

فصل 6- اصل اساسي دوم: استفاده از تلقين و تصوير ذهني 

فصل 7- اصل اساسي سوم: به تلقين آقاي منفي جواب ندهيد 

فصل 8- اصل اساسي چهارم: نقش قرباني 

فصل 9- اصل اساسي پنجم: نقشه‎ي گنج 

فصل 10- هدف تندرستي 

فصل 11- هدفهاي جسماني: غذاي مناسب و كنترل وزن 

فصل 12- هدفهاي جسماني: كاستن اضطراب در شرايط بيماريهاي جدي 

فصل 13- هدفهاي ذهني: ترك سيگار، الكل و مواد مخدر 

فصل 14- هدف معنوي: نيرويي كه از آن بي‎خبريد

فصل 15- هدف ذهني و معنوي: مناسبات بهتر 

فصل 16- زندگي به علاوه 
فصل 1- بهاي گزاف اضطراب

با خود مي‎گويد: چقدر دلم شور مي‎زند، چقدر مشوش هستم، حواسم جمع نيست، اگر نوبت به صحبت من برسد آبرويم مي‎رود، چه بايد بگويم، همه چيز از يادم رفته است، چقدر معده‎ايم درد مي‎كند. 

و يا دانشجويي كه سرجلسه برگه سؤالات را كه چند لحظه قبل گرفته با عصبانيت زير و رو مي‎كند. ابداً سر در نمي‎آورم، من كه مطالعه كردم، خوب هم خواندم، اما حالا حتي به يك سوال هم نمي‎توانم جواب دهم. 

فصل 2- مشكل من چيست؟

اضطاب شما مي‎تواند به همان شدت اضطراب من يا خفيف‎تر باشد. 

با ج واب به سؤالات مي‎تواند از اضطراب داشتن يا نداشتن خود مطمئن شويد:

1- با آنكه شب را خوب مي‎خوابم اغلب احساس خستگي مي‎كنم. 

2- گاهي اوقات قلبم بي‎اختيار تپش پيدا مي‎كند و پزشك معتقد است كه من ناراحتي قلبي دارم. 

3- اغلب شبها بي‎خواب مي‎شوم. 

4- بدون دليل كمردرد پيدا مي‎كنم. 

5- به خاطر سوء هاضمه،‌ اسهال، يا سردرد اغلب نمي‎توانم كارهايم را آن طور كه مايلم انجام دهم. 

6- مي‎توانم بدون اينكه نفسهاي عميق بكشم يا تنگي نفس پيدا كنم با يك قرص آرام‎بخش يا مصرف الكل با موقعيتهاي دشوار روبرو شوم. 

7- گاهي اوقات به خاطر روابطم با ديگران احساس عصبيت مي‎كنم. 

8- اغلب بيش از همكارانم كار مي‎كنم و بعضي از كارهاي اداره را در منزل انجام مي‎دهم. 

9- دست كم يك عادت بد دارم كه نتوانسته‎ام آن را رفع كنم. 

10- معتقدم كه در حد و اندازه‎ي ديگران نيستم. 

اگر به اغلب عبادات فوق جواب آري داده‎ايد ممكن است در مرحله‎ي آغازين اختلال اضطراب باشيد به عنوان نخستين قدم براي رهانيدن خود بايد ن ياز به تغيير را باور كنيد. 

فصل 3- نظريه‎ي شبكه‎ي آب باران 

در جريان برانگيختگي، رگهاي سطح بدن تنگ و منقبض مي‎شوند تا خون بيشتري به عمق بدن و به عضلات رسيد، آنها را تقويت كند. قلب با سرعت بيشتري كار مي‎كند تا خون اكسيژن بيشتري را به سلولها برساند غدد بزاقي خشك مي‎شوند تا آب بيشتري براي تنفس كه سريع مي‎شود فراهم باشد. ساير فعاليتهاي بدن و از جمله هضم غذا كه در «جنگ يا گريز» شركت ندارند متوقف مي‎شود تا انرژي بيشتري ذخيره گردد. 

فصل 4- اصل اساسي اول: رئيس شما 

اگر ذهن ناهوشيار تا اين حد قدرت دارد،‌چرا آن را در جهت مصالح و راحتي خود به كار نگيريم؟ چرا مي‎گذاريم كه بر ضد منافع ما كار كند؟ و اين دقيقاً موضوع اولين اصل اساسي من است:

اصل اساسي اول: از قدرتهاي خلاق ذهن ناهوشيار خود كمك بگيرد و تغيير كنيد. 

فصل 5- چگونه براي رئيس خود پيام مي‎فرستيم

وقتي جسم و ذهن خود را در حالت آرام قرار مي‎دهيد از قدرت خارق‎العاده‎يا برخوردار مي‎شود تا به كارهايي بپردازيد كه در غير اينصورت انجام آنرا غيرممكن مي‎پنداشتيد. قرن‎هاست كه از اين مهم اطلاع داريم. 

فصل 6- اصل اساسي دوم: استفاده از تلقين و تصوير ذهني 

دو ابزار مهم اين فصل يعني تصويرسازي (تجسم فكري) و تلقين (به مفهوم ثبت)

اصل دوم اساسي: از تصويرسازي و تلقين براي تغيير تصوير ذهني خود و رسيدن از هراس به احساس اطمينان استفاده كنيد. حالا در موقعيتي هستيد كه مي‎توانيد صحنه‎هايي را كه تا اين زمان تجربه نكرده‎ايد را تجربه كنيد و به خود تلقين كنيد كه با آنچه حالا هستيد فرق داريد. 

فصل 7- اصل اساسي سوم: به تلفن آيا منفي جواب ندهيد

اگر از تزريق احساسي براي رسيدن به آرامش در شرايطي كه قبلاً شما را مضطرب مي‎كرد استفاده كرده بايد، از قدرت ناهوشيار آگاهي داريد. متأسفانه همانطور كه در فصل 6 گفته شد اغلب ما احساسات منفي را نيز با تلقين‎هاي منفي و تصويرهاي نگران‎كننده به ناهوشيار خود انتقال مي‎دهيم. 

اصلي اساسي سوم: با انديشه‎ي مثبت و منطقي به استقبال حوادث برويد و آنها را آنگونه كه مي‎خواهيد باشند تصوير كنيد به كمك انديشيدن درست و تعريف نشده، تصوير ذهني منفي را از خود دور مي‎كنيد در موقعيتي قرار مي‎گيرد كه آزادانه به آنچه مايليد برسيد. 

فصل 8- اصل اساسي چهارم: نقش قرباني 

اصل چهارم اساسي: طوري عمل كنيد كه انگار همان كه مي‎خواهيد هستيد. در واقع به شكلي كه مي‎خواهيد و قصد زندگي داريد رفتار مي‎كنيد. برنامه‎اي براي تغيير رفتارهاي موجب اضطراب تهيه مي‎بينيد و بعد انگار كه برنامه به تحقيق پيوسته است رفتار مي‎كنيد. 

 فصل 9- اصل اساسي پنجم: نقشه‎ي گنج 

به كمك اصل اساسي پنجم مي‎توانيد راهي براي ا نجام اين نيتهاي خوب خود بيابيد. 

اصل اساسي: براي رسيدن به شخصيت دلخواه خود هدفهايي در نظر بگيريد. 

مي‎توانم به جرأت بگويم اين فصل از كتاب يعني فصل هدف‎گذاري مهمترين فصل كتاب است. مي‎توانيد به كمك تصويرسازي و تلقين راه برنامه‎ريزي ذهن خود را بياموزيد. مي‎توانيد درباره‎ي تفكر منطقي آنقدر كتاب بخوانيد تا يك متخصص شويد. اما تا زماني كه خود را به انجام عمل متعهد نكرده‎ايد، صرفاً در رويا به سر مي‎بريد، بايد هدف‎گذاري كنيد و اين كار را به درستي انجام دهيد و بعد روي آن كار كنيد در غير اين صورت راه به جايي نمي‎بريد. 

فصل 10- هدف تندرستي 

راه غلبه بر اضطراب جاده‎ي دوطرفه‎اي است هم جسم و هم ذهن هر دو به يك اندازه نقش دارند تندرستي شامل سلامتي مجموعه‎ي جسم و ذهن است. مي‎توان از اين هد نيز فراتر رفت و گفت تندرستي يعني آنكه متناسب با سن و سال خود در حد مطلوب عمل كند هدف شما بايد اين باشد كه احساس خوبي داشته باشيد، از زندگي لذت ببريد و تا حد امكان از توان و انرژي برخوردار باشيد، معنايش اين است كه به محيط خود علاقمند باشيد. 

فصل 11- هدفهاي جسماني: غذاي مناسب و كنترل وزن 

اگر مي‎خواهيد از وزن خود بكاهيد، اگر مي‎خواهيد از خود احساس بهتري داشته باشيد و از اضطراب خود كم كنيد، دفع‎الوقت نكنيد و تن به طفره ندهيد. خود را به كاستن از وزن متعهد كنيد. برگه‎ي هدف خود را بنويسيد. رعايت برنامه غذايي براي كم كردن وزن و ورزش كردن با هيچ مانعي روبرو نيست و براي رعايت آنها بهاي كمي مي‎پردازيد. با رعايت پنج اصل اساسي پيشنهادي من، مي‎توانيد سبك زندگي بهتري اختيار كنيد،‌ مي‎توانيد به حال و احساس عالي برسيد. 

فصل 12- هدفهاي جسماني:‌ك استن اضطراب در شرايط بيماريهاي جدي 

با توجه به دانش پزشكي مي‎دانيم كه همه‎ي افراد گاه و بيگاه در معرض تهاجم سلولهاي سرطاني قرار مي‎گيرند كه در اغلب موارد سيسيتم ايمني بدن اين سلولها را نابود مي‎كند. از تجسم فكري استفاده كنيد، جزئيات امر را در ذهن خود تصوير كنيد. فكر بيمار بودن را از سر بيرون كنيد. براي خود برنامه‎هاي بلندمدت بنويسيد. 

فصل 13- هدفهاي ذهني: ترك سيگار، الكل و مواد مخدر 

با آشنايي با پنج اصل اساسي: مي‎توانيد به عنوان يك هدف ذهني، شكستن عادت خود را قرار دهيد اين عادت مي‎تواند جويدن ناخن‎ها باشد البته در اين فصل ترك سيگار،‌ الكل و مواد مخدر ذكر شده است. اين موارد اگر هيچ كاري نكنند، اضطراب شما را بيشتر مي‎كنند و در مواقعي جانتان را مي‎گيرند. 

پنج راهنمايي مقدماتي براي شكستن عادتها 

- بدانيد كه ممكن است از عادات بد خود براي فرار از اثرات انديشه‎ي منفي استفاده مي‎كنيد. 

- بدانيد كه عادت شما مسئله‎ساز شده است. 

- از ادامه دادن به عادت منفي خودداري كنيد. 

- عادت خود را با هر چيز بهتري عوض كنيد. 

- در حالت آرام قرار گيريد و از ناهوشيار خود استفاده كنيد. 

فصل 14- هدف معنوي: نيرويي كه از آن بي‎خبريد

اگر با حمله‎ي اضطراب روبرو باشيد خود به خود ميل وافري داريد كه براي رسيدن به آرامش، هدفهايي ذهني و جسمي در نظر بگيريد. لطف ت ماس با خويش معنوي در اين است كه مي‎توانيد از منبعي واقع در درون خود كه حتي از آن آگاه نيستيد استفاده كنيد وقتي خويش روحاني خود را مي‎يابيد، توصيف او براي ديگران احتمالاً دشوار است. خيلي  ساده احساس مي‎كنيد كه با گذشته خود تفاوت داريد. احساس مي‎كنيد از قدرت جديدي براي تغيير خود و ديگران برخوردار هستيد. 

فصل 15- هدف ذهني و معنوي: مناسبات بهتر 

روش ذهني و معنوي براي رسيدن به مناسبات بهتر، فرد را از انديشه‎ي «بايد از هر كه مسئله‎ساز است خلاص شويم» دور كرد و چون اضطراب او نقصان گرفت، بازدهي واحدش افزايش يافت. با آگاهي شناختي و معنويت بيشتر، در موقعيتي قرار مي‎گيريد كه بدون توجه به رفتار ديگران خود را دوست بداريد. در موقعيتي قرار مي‎گيرد كه از مارپيچ روابط بد بازيگران نجات يابيد. 

فصل 16- زندگي به علاوه 

شش فصل گذشته در نهايت نمونه هدفهايي بودند كه مي‎توانيد براي خود در نظر بگيريد. مي‎توانيد با استفاده از آگاهي شناختي هدفها را متناسب با نياز خود و به گونه‎اي كه شما را از موقعيت استرس‎زا نجات دهد انتخاب نمائيد. از اين آگاهي براي تعيين هدفهايي كه به سود شما  تماممي‎شود استفاده كنيد.اگر هر كدام از ما با استفاده از پنج اصل اساسي راه تغيير دادن خود را بياموزيم مي‎توانيم دنيا را تغيير دهيم. اگر ندانيد اذهان ما هر كدام به طريقي با هم در ارتباط هستند نمي‎توانيد روي يك هدف معنوي كار كنيد. مي‎توانيد با برنامه‎ريزي ناهوشيار خود، نوارهاي منفي گذشته‎ها را با نوارهاي جديد تعويض كنيد. مي‎توانيد از خود فيلمي بسازيد كه براي شما و ديگران اسباب شادي باشد. مي‎توانيد به انسان جديدي با زندگي به علاوه تغيير شكل دهيد. بدانيد كه مانند من موفق خواهيد شد هر چيز به شما ارتباط دارد. 

روان‎شناسي كودك

اثر: ستوكوا و آليس كرار

مترجم: مشفق همداني

فهرست مطالب:

علم مطالعه‎ي كودك 

پرورش تشريحي و جسماني 

پرورش نيروهاي جنبش و حركت 

پرورش فن ارتباط و انتقال متقابل 

پرورش نيروي ذهني و هوش 

پرورش رفتار عاطفه‎اي 

پرورش نيروي ادراك و تفاهم 

فعاليت خلاقه و بازي كودكان 

پرورش خوي و رفتار اجتماعي 

پرورش خوي انضباطي 

پرورش شخصيت 

بهداشت رواني و پرورش كودك 
علم مطالعه‎ي كودك

روان‎شناسي كودك عبارت از مطالعه‎ي علمي دوران پرورش كودك از آغاز بسته شدن نطفه تا اوايل بلوغ است و مشتمل بر مباحث زير: 1- مراحل رشد و بلوغ، 2- تأثير شرايط محيط در پرورش كودك،3- ارتباط متقابل كودك با ساير اعضاي جامعه‎اي كه در آن بوجود آمده و در آن پرورش مي‎يابد از لحاظ رواني و اجتماعي. 

آغاز زندگي پرورشي هر كودكي تابع دو رشته عوامل است:

1- به ارث بردن خصوصيات جسماني و تشريحي و عوامل مؤثر در خوي و شخصيت بوسيله‎ي سلولهاي نطفه‎اي كه پدرو مادر بوجود مي‎آورند. 

2- اثرات عوامل بي‎شماري كه كودك را احاطه كرده است. 

پرورش تشريحي و جسماني 

كودك از پدر و مادر خود يك ساختمان بدني خاصي به ارث مي‎برد كه واجد شرايط رشد و پرورش است. از آغاز تولد تا دوران بلوغ بدن وي دستخوش تغييرات گوناگوني مي‎گردد كه در صورت عدم وقوع عارضه‎اي، شخص را براي يك زندگي سالم و موفقيت‎آميز آماده مي‎كنند. 

پرورش نيروهاي جنبش و حركت 

خصوصيات كلي نيروهاي حركت به دو دسته‎ي بزرگ تقسيم مي‎شود:

1- فعاليتهاي شديد مستلزم حركت دادن تمام بدن يا قسمت اعظم آن است مانند راه رفتن، دويدن و ‎… 

2- فعاليتهاي محرك آرام‎تر كه مستلزم همكاري عضلات كوچكتر است از قبيل محكم گرفتن، نقاشي كردن و به كار بردن ابزارهاي مختلف. 

پرورش فن ارتباط و انتقال متقابل 

فن ارتباط و انتقال متقابل كه معمولاً فن مكالمه ناميده مي‎شود شامل برخي از واكنش‎هاي حسي مانند نگاه كردن وگوش دادن و واكنشهاي حسي و تحريكي به ويژه صحبت كردن و نوشتن و نقاشي كردن است. 

پرورش نيروي ذهني و هوش 

پرورش نيروي ذهني و رشد جسماني،‌در حقيقت دو كيفيت جداگانه و مستقل نيستند بلكه هر دو كيفيت به هم ارتباط كاملي دارند فقط چون وجود جنبه‎ي ذهني پرورش تنها از مظاهر آن در كردار و رفتار آدمي تشخيص داده مي‎شود،‌ ادراك و بررسي آن به مراتب از درك جنبه‎ي جسماني دشوارتر و تعيين ميزان پيشرفت آن از سنجش رشد جسماني كه حتي قبل از به دنيا آمدن ميسر است پيچيده‎تر مي‎باشد. 

پرورش رفتار عاطفه‎اي 

رفتار و كردار آدمي در موارد مختلف زندگي تحت تأثير ميزان بيشتر يا كمتر حالات عاطفه‎اي از قبيل مهر و محبت و شادي و غم، ترس و غشم، نفرتو حسادت و غيره است. 

پرورش نيروي ادراك و تفاهم 

مطالعه‎ي پرورش ذهني و عاطفه‎اي و نيروي تكلم و كردار و رفتار كودك در عين حال شامل مطالعه‎ي پرورش قدرت ادراك و استنباط معني تجربيات زندگي اوست. 

فعاليت خلاقه و بازي كودكان 

به تدريج كه كودك مفهوم‎هايي حاصل مي‎كند و در كار كردن با دست مهارت بدست مي‎آورد،‌ ميل شديدي در دل براي تغيير دادن اشياء در محيط خودش و يا بزرگ كردن آنچه براي بالغان حقيقت است، احساس مي‎كند زيرا كودك طبعاً فوق‎العاده خيال‎پرست است. 

عوامل مؤثردر كردار و رفتار كودكان 

روش و رفتار كودك، رغبتهاي فردي يا دايمي و عوامل دروني و بيروني كه ممكن است در رفتار او مؤثر باشند و اثر فراواني در خط‎مشي زندگي وي و هر يك از مراحل پرورش او را دارند. 

پرورش خوي و رفتار اجتماعي 

انگيزه‎هاي اجتماعي در زندگي كودك از همان نخستين روزهاي زندگي مؤثر است كودك حتي قبل از تولد در اطرافيان نزديك خودش تأ‌ثير دارد. اين اثر در آغاز جنبه‎ي مثبت ندارد لكن به تدريج كه ارتباط با سايرانسانها محسوس مي‎شود اين اثر نيز واضح‎تر و روشن‎تر مي‎گردد. 

پرورش خوي انضباط 

كودك در محيطي به دنيا مي‎آيد كه داراي اصول و مباني اخلاقي ويژه خود است. اين اصول اخلاقي همان اصولي است كه از طرف اعضاي آن جامعه به منزله‎ي خوي و رفتار و ضامن ادامه‎ي تمدن آن گروه و اصلاح آن است. 

پرورش شخصيت 

هر فردي در طول زندگي داراي نيازمنديهاي متعددي است كه ادامه‎ي حياتش بسته به تأمين آنهاست. وي به تدريج كم و بيش عاداتي براي تأمين اين نيازمنديها كسب مي‎كند. 

بهداشت رواني و پرورش كودك 

تا چندي پيش ترشرويي و عصبانيت و گريز از آموزشگاه و ساير نواقص خوي و رفتار كودك از جمله‎ي مظاهر روح خودپرستي و سرسختي و بي‎استعدادي وي به شمار مي‎رفت لكن امروز اين خصوصيات اخلاق ي به منزله‎ي عوارض بروني و يا مظاهر محركهاي «ناپسد» داخلي به شمار نمي‎رود بلكه عقيده‎ي اكثر روانشناسان بر آن است كه انگيزه‎هاي كودك در اصل خوب است و رفتار ناپسند نيز مانند كردار و رفتار، پسنديده اكتسابي است و خوي و شخصيت عبارت از نتيجه‎ي نفوذها و عوامل محيط در قوا و استعدادهاي دروني است. 

هيپنوتيزم چيست؟

اثر: محمد مهدي عليخواه

فهرست مطالب:

فصل اول: ‌تاريخچه‎ي هيپنوتيزم 

فصل دوم: ماهيت هيپنوتيزم 

فصل سوم: چه كساني مي‎توانند هيپنوتيزم كنند؟

فصل چهارم: روشهايي براي خواب كردن 

فصل پنجم: هيپنوتيزم چه فايده‎هاي دارد؟

فصل ششم: نكاتي ديگر 
خواب طبيعي كه در قديم‎الايام از جمله پديده‎هاي ماوراء الطبيعه به شمار مي‎رفت. ارزش درماني آن كشف و به عنوان علم مربوط به روان از طرف دتر مسمر مطرح گرديد. 

فصل اول: تاريخچه‎ي هيپنوتيزم

با اينكه حدود يك قرن و نيم است كه كلمه‎ي «هيپنوتيزم» مشتق از «هيپنوز» كه يك كلمه‎ي يوناني و به معني خواب است توسط دكتر «بريد» ابداع شده است منتهي در ايام گذشته فن مزبور را پديده‎اي غيرعادي دانسته و مسائل مربوط به آن همواهر در پرده‎ي ابهام مانده بود و فقط معدودي از افراد به واقعيت آن آگاه بودند كه آنان نيز بنا به مقتضاي منافع خويش از افضاي حقايق آن خودداري مي‎كردند. 

فصل دوم: ماهيت هيپنوتيزم

هر يك از عقايد روان‎شناسان فقط بخشي از حقيقت مربوط به پديده‎ي خواب هيپنوتيزم را توجيه مي‎كند و هيچ‎يك به تنهايي نمي‎تواند بيانگر مجموعه حالتهاي خواب هيپنوز باشد. 

فصل سوم: چه كساني مي‎توانند هيپنوتيزم كنند؟

در قديم‎الايام كه هر پديده‎ي طبيعي و رواني را به علت عدم درك صحيح از علل و عوامل آن به ماوراء الطبيعه نسبت مي‎دادند. امروزه ديگر كسي نيست كه نداند تقريباً‌ همه قادر خواهند بود با مختصر تمرين عملي، خود و ديگران را هيپنوتيزم نمايند م شروط بر اينكه از طريق مطالعه، اطلاعات و شناخت لازم را در خصوص حالات روان افراد كسب نمايد و با مختصر تمريناتي در جهت تقويت جسم و روان به اين امر مي‎رسيم. 

فصل چهارم: روشهايي براي خواب كردن 

براي آن كه بتوانيم همگان را هيپنوتيزم كنيم، لازم است ابتدا با مكانيسم‎هاي دفاعي و حالات رواني شخص يا اشخاص آشنا شويم و با شناخت اين مكانيسم و حالات روان، روشهاي خاصي براي هيپنوتيزم كردن هر يك و يا گروه انتخاب نمائيم. 

فصل پنجم:‌ هيپنوتيزم چه فايده‎هايي دارد؟

براي آنكه بتوانيم به تشخيص صحيح برسيم، نيازمند خواهيم بود كه در خصوص علل و عوامل به وجود آورنده‎ي در دو بيمار اطلاعات و آگاهي لازم را داشته باشيم تا قادر به تشخيص ناراحتي و درد بيمار بوده و به خوبي بتوانيم او را معالجه كنيم. 

فصل ششم: نكاتي ديگر 

اگر قصد از خواب كردن معالجه باشد، نبايد قبل از كشف علت بيماري، اقدام به معالجه نمايند. زيرا تشخيص غلط بيماري روحي و معالجه‎ي آن منجر به تشديد وضع بيمار خواهد شد. هرگاه ميل شخص براي هيپنوتيزم شدن از طريق ضمير ناخودآگاه او سرچشمه گرفته باشد، زودتر و بهتر به خواب خواهد رفت، ولي اگر منشأش «خودآگاهي» او باشد به جاي خواب، تشويش و اضطراب در او بروز خواهد كرد. بايد با استادي و صبر و حوصله افراد را يكايك مطالعه كرده و در مورد خواب كردن هر يك از آنها طريقه‎ي خاصي در پيش بگيرد. در صورت عدم موفقيت در درمان بعضي از امراض ممكن است شخص هيپنوتيزم كننده مورد تمسخر اين و آن قرار گيرد كه بايد اعتماد به نفس كامل به خود داشته باشد، ترسي به دل راه ندهد كلام آخر اينكه اكثر مردم آگاه نيستند كه چقدر تلقينات سوء خود آنها مسوول بيماريشان است همچنين نمي‎دانند كه آنچه غالباً سلامتي آنها را بازمي‎گرداند، تلقينات خود آنها است نه اثرات دارو. وقتي آنها فكر مي‎كنند كه فلان دارو شفابخش است همين فكر و تلقين موجب مي‎گيرد آنها شفا يابند. 

روان‎شناسي رشد

اثر: دكترحسن احدي و شكوه‎السادات بني جمالي

فهرس مطالب

فصل اول: مفاهيم بنيادي در روان‎شناسي رشد 

فصل دوم: رشد و تكامل جسماني 

فصل سوم: رشد و پرورش در دوره‎ي بعد از تولد 

فصل چهارم: رشد شخصيت و مراحل آن 

فصل پنجم: بنيادهاي فلسفي نظريه‌‎ي رشد 

فصل ششم: اشاره به پاره‎اي اختلالات در دوران كودكي و نوجواني 

فصل اول: مفاهيم بنيادي در روان‎شناسي رشد 

رشد عبارت است از همه‎ي تغييرات و تحولاتي كه از زمان تشكيل سلول تخم تا هنگام مرگ در انسان روي مي‎دهد. ممكن است كيفيت رشد ملموس نباشد ولي نبايد تصور كرد كه جريان رشد متوقف شده است. 

مباني زيستي و محيطي رشد 

رشد بدني از يك طرف به عوامل وراثتي و از طرف ديگر به عوامل محيطي از قبيل هواي آزاد و نور خورشيد بستگي دارد. اغلب خصوصيات جسماني و رواني به وسيله‎ي سلولهاي جنسي والدين به فرزندان منتقل مي‎شوند. انتقال اين صفات جنبه‎ي ارثي و ژنتيك دارد. 

فصل دوم: رشد و تكامل جسماني 

قدر و وزن به موازات يكديگر رشد و زياد مي‎شوند يعني اگر رشد قد، كند و آرام باشد، ازدياد وزن نيز كند و چنانچه رشد سريع باشد، ازدياد وزن هم سريع خواهد بود، ‌ولي بايد توجه داشت كه رشد قد از هنگام تولد تا دوران بلوغ كمتر از ازدياد وزن است. 

فصل سوم: رشد و پرورش در دوره‎ي بعد از تولد 

نوزاد پس از ورود به جهان جديد، به هيچ عنوان نمي‎توانند همانند دوره‎ي جنيني به غذاي مورد نياز خود دسترسي پيدا كند. به ناچار، طبعاً اعمالي چون مكيدن و فرو بردن (بلع) را انجام خواهد داد. اين دو واكنش كه سرآغاز خوردن و نوشيدن است، با هماهنگي لازم، از طريق مكانيسمي طبيعي صورت مي‎پذيرند. 

فصل چهارم: رشد شخصيت و مراحل آن 

شخصيت بحث‎انگيزترين، جذاب‎ترين و پيچيده و مهمترين مبحث دانش روان‎شناسي به شمار مي‎رود. شخصيت از ديدگاه علم روان‎شناسي عبارت است از كل خصوصيات يك موجود. پس همه‎ي افراد در هر سن و هر موقعيتي داراي شخصيت هستند. 

عوامل تعيين‎كننده‎ي شخصيت 

محيط يا وراثت: مسئله‎ي اهميت محيط يا وراثت در تكوين شخصيت از ديرباز مورد توجه فلاسفه، مسئولان تربيتي و روان‎شناسان بوده است. اكثر زيستشناسان و روان‎شناسان نقش عوامل موروثي را در تعيين خصوصيات جسماني و پاره‎اي از بيماريها پذيرفته‎اند. 

عوامل خانوادگي: خانواده اولين و مهمترين محيطي است كه كودك را از كيفيت روابط انساني آگاه مي‎سازد طبق نظر اكثر روان‎شناسان، تجارت چند سال اول زندگي كه غالباً در محيط خانواده اتفاق مي‎افتد، زيربناي شخصيت و رفتار بعدي ما را تعيين مي‎كند. 

فصل پنجم: بنيادهاي فلسفي نظريه‎هاي رشد 

بي‎شك همه‎ي متفكران و انديشمندان درباره‎ي ماهيت رشد انسان، يا به طور ام، ماهيت انسان، از مفروضات فكري برخوردارند. در روان‎شناسي رشد اين مفروضات بر عناصر زير تأكيد دارد: رفتار انسان تا چه پايه تغييرپذير است، انسان در جريان رشد تا چه حد فعال و تا چه ميزان كنش‎پذير (منفعل) است. در خصوص ميزان تغييرپذيري انسان و اينكه رفتار آدمي در پاسخ به محركهاي محيطي چه اندازه قابل تغيير است. 

فصل ششم: اشاره به پاره‎اي اختلالات در دوران كودكي و نوجواني 

الف. تكلم و اختلافات مربوط به آن: تكلم، رفتاري بي‎نهايت پيچيده است و براي اينكه كودك بتواند چنين رفتار پيچيده‎اي را كسب كند، به حداكثر كمك ديگران نياز دارد. به علت پيچيدگي عوامل گوناگوني كه در كسب زبان و ايجاد قدرت تكلم وجود دارد، شناسايي و طبقه‎بندي آن دسته از كودكاني كه در اين مورد اشكال داشته و به خدمات و برنامه‎هاي خاص احتياج دارند آسان نيست يكي از معيارهايي كه در اين مورد بكار مي‎رود، معمولاً قضاوتي است كه براساس مقايسه بين تكلم كودك و زبان استاندارد شده‎ي جامعه صورت مي‎گيرد و معيار ديگر قضاوتي است كه براساس مقايسه‎ي تكلم كودك با تكلم ديگر كودكان هم‎سن او انجام مي‎شود. 

ب. اختلالات رفتاري در كودكان:

1- شب ادراري: يكي از شايع‎ترين علائم مشكلات هيجاني كودكان در دوران كودكي است وآن عبارت است از تخليه‎ي بي‎اراده‎ي ادرار پس از 3-4 سالگي، كه اين تخليه ممكن است روزها نيز ا تفاق افتد ولي اغلب موارد شبهاست. 

2- مكيدن شست: معمولاً شروع مكيدن شست در كودكان از 3-4 ماهگي است نه بلافاصله بعد از تولد. درمان اين عادت از تلخ كردن، ‌بستن شست و يا تمسخر، تهديد و تنبيه مؤثر نخواهد بود. بلكه بهترين طريق اين است كه به طور مستقيم كودك را به كارهاي ديگري كه مورد علاقه‎ي او باشد، ‌وادار كرد تا به تدريج اين عادت از سر او بيفتد كه درمان عمومي در اين زمينه عموماً كمتر مؤثر واقع مي‎شود. 

ج. مشكلات اجتماعي 

وقتي كه كودك راه رفتن وتكلم را بياموزد،‌ طريق بيان مشكلات هيجاني وي توسعه مي‎يابد. در اين حال، ممكن است مشكلات هيجاني خود را از راه بازگشت به سير قهقهرايي و تخريب و عدم تحرك و مخالفت‎جويي و منفي‎كاري و ساير طرحهاي خصلتي ابراز كند. 

1- لجاجت و كج‎خلقي كودك: لجاجت كودك ممكن است واكنشي كوتاه‎مدت اما بسيار شديد باشد كه كودك در مقابل كوچكترين سرخوردگي از خود نشان مي‎دهد. ممكن است وقوع كاري را كه كودك ميل دارد انجام بدهد، را مانع شوند و يا از تمايلات وي جلوگيري كنند، در اين حال ناگهان كودك تحريك شده و عصباني مي‎شود و كلمات نامفهومي را بيان مي‎كند. 

2- دروغ گفتن كودكان: اين مرض خطرناك مخصوص بزرگسالان نيست. بچه‎هاي كوچك نيز به اين ناخوشي دچار مي‎شوند و از كودكي به دروغگويي عادت مي‎كنند. 

علل دروغگويي و راه جلوگيري از آن:

1- يكي از علل دروغگويي فرزندان، تحميل تكاليف سنگين به آنها و داشتن توقع بيش از طاقت آنهاست. لازم است در تمام كارها قدرت و نيروي عادي اطفال را در نظر بگيرند و چيزي كه فوق طاقت و توان آنهاست، بر آنان تحميل نكنند. 

2- از عوامل رواني كه باعث دروغ گفتن كودك مي‎شود، ‌احساس تحقير است. كودك با راستگويي و بيان حقايق واقعي هرگز قادر نيست افكار ديگران را متوجه خود كرده و اعضاي خانواده را يك جا به خويش جلب كند، بنابراين خانواده‎هايي كه مي‎خواهند فرزندان خود را به نيكي پرورش دهند و آنان را، راستگو تربيت كنند بايد از اول به طرزي صحيح و عاقلانه به شخصيت آنان احترام بگذارند و از تحقير و اهانت به آنها كه منشأ انحراف و طغيان است بپرهيزند. 

3- از ديگر عوامل دروغگويي اطفال ترس از مجازات است درمان اين قبيل دروغگويي‎ها، ملايمت و مهرباني اولياي اطفال در تربيت فرزندان است. 

4- از مهمترين عوامل پرورش فطرت راستگويي در كودكان محيط خانواده است. جايي كه پدران و مادران راستگو هستند و پيرامون دروغ و خلاف حقيقت نمي‎گردند طفل هم طبعاً به راه درستي مي‎رود و راستگو بار مي‎آيد و موانعي را كه به فراواني در سر راه او پيدا مي‎شود، به آساني مي‎تواند برطرف كند و برعكس اين مسئله نيز صادق است و در جائي كه پدران و مادران خود دروغ مي‎گويند قطعاً طفل با خلق ناپسند دروغگويي رشد مي‎كند. در چنين خانواده‎هايي ايجاد شرايط رواني براي جلوگيري از دروغگويي بي‎اثر است. 

گنجهاي نيمه پنهان

اثر: ‌حسين جوادي
فهرست مطالب:

1- بيم و اميد 

2- نياز 

3- توان 

4- پيش‎گيري 

5- درمان 

6- طبيب

7- حكيم 

8- آموزگار 

9- مدير 

10- نهالي در برف

1- بيم واميد

در اوايل قرن بيستم، جمعيت جهان كمتر از دو ميليارد نفر بود و در پايان اين قرن، به بيش از شش ميليارد نفر رسيد. اگر رشد جمعيت به همين نسبت ادامه يابد، در پايان قرن بيست و يكم، روي كره‎ي خاكي بايد جمعيتي بيش از سي ميليارد نفر زندگي كنند. با اجراي برنامه‎هاي كنترل رشد جمعيت و جلوگيري از زاد و ولد بي‎رويه، افزايش جمعيت در دهه‎هاي پاياني قرن بيستم، شا كندتري داشت. پيده‎ي رشد جمعيت با مشكلات و نگراني‎هايي همراه است كه مهمترين آنها تغذيه، مسكن، پوشاك، بهداشت، امكانات رفاهي و تفريحي است. 

2- نياز 

انسان، اين ذره‎ي كوچك عرصه‎ي هستي، گاه چنان به ملكوت اعلاي نوع‎دوستي صعود مي‎كند كه گويي از جنس خاك نيست، گاه ديگر چنان در دام نيازهاي پست اسير مي‎شود كه در سان خاك نيست. يكي چنان در اوج نياز است كه گويي، عشق با او معني شده و ديگري چنان در حفيض نياز است كه گويي، گرگ دست پرورده‎ي اوست. اين گرايش‎ها  و نگرش‎هاي متفاوت نشان مي‎دهد كه آدمي، چيزي كمتر و يا بيشتر از نيازهايش نيست. انسان برتر كسي است كه مرتبه‎ي نيازش بالاتر است و انسان حقير، نيازش در پائين‎تري سلسله مراتب نيازها قرار دارد. چون فرد جداي از جامعه نيست،‌ پس مرتبه‎ي نياز افراد، به گونه‎اي تابع مرتبه‎ي نياز اجتماع است. 

3- توان 

با اينكه انسان آفريده‎اي بي‎نظير است، اما تمام توانايي‎هاي جسمي و رواني او نيز مانند همه‎ي آفريده‎ها محدود است. با آنكه توان مغزي و روحي افراد متفاوت است، اما يك رابطه‎ي منطقي بين تواناي‎هاي جسمي و رواني انسان وجود دارد كه به صراحت مي‎توان آن را مطرح كرد. انسان در هر شرايطي كه باشد، تحت تأثير اطلاعات دريافتي، حالات رواني او تغيير مي‎كند و بر اثر تغيير حالات رواني، توان فيزيكي او نيز تغيير مي‎كند. نه تنها توان فيزيكي انسان‎ها تابع اطلاعات دريافتي آنها است، بلكه توان ملت نيز متأثر از اطلاعات دريافتي متغير است. 

4- پيش‎گيري

نخست: با رشد جمعيت و آلودگي محيط زيست و كاهش روزافزون مواد غذايي تازه و روي آوردن مردم به غذاهاي آماده، امكان پيدايي انواع بيماري‎هايي وجود دارد كه تا به حال وجود نداشته يا آشكار نشده است. دوم: مداواي آنها هزينه‎هاي سنگيني را به بيماران تحميل مي‎كند كه در توان همه كس نيست. سوم: با فرض اينكه اينگونه بيماران مداوا شوند، از نظر توانمندي روحيه به هيچ‎وجه با زمان قبل از بيماري قابل مقايسه نيستند. پيش‎گيري از بروز بيماري‎ها، نه تنها يك مسأله‎ي فردي نيست، بلكه كاملاً اجتماعي است و بايد همه شهروندان به رعايت نكات بهداشت جسمي و رواني حساس باشند. 

5- درمان: 

چنانچه انسان از هواي تميز و تغذيه سالم استفاده نكند يا اصول بهداشتي را رعايت نكند و به اندازه‎ي كافي تحرك نداشته باشد، از نظر جسمي بيمار مي‎شود و هر بيماري جسمي، روان را آزار مي‎دهد. 

6- طبيب: 

طبيب جامعه يك انسان معمولي با معلومات عمومي قابل توجهي استكه در كنار مسائل روزمره‎ي زندگي، با عوامل بيماري‎هاي رواني و اجتماعي مبارزه‎اي بي‎امان و دائمي است. ميانسالان و بزرگسالان براي طبابت اجتماع واجد صلاحيت و در عين حال مسؤول هستند نقش ايشان براي ارتقاء بخشيدن به مرتبه‎ي نياز جامعه و افزايش توان آن قابل توجه است. 

7- حكيم:

حكيم عشق را با صبر، دانش را با تجربه، نياز را با توان و جان را با ايمان درمي‎آميزد و به بشريت تقديم مي‎كند تا به مبدأ هستي‎بخش نزديك شود و راه رستگاري را به آيندگان بياموزد. اين تخستين و آخرين درس حكيم است. چون حكمت برتر از علم است پس مرتبه‎ي حكيم بالاتر از طبيب است. 

8- آموزگار: 

در دوران گذشته كه دانش پيشرفت چنداني نداشت، هر معلمي مي‎توانست ادعا كند كه در سطح مطالبي كه تدريس مي‎كند، از دانش روز آگاه است. اما امروزه حتي آموزگاران دبستان نيز نمي‎توانند چنين ادعايي داشته باشند. افزون بر مطالب درسي، شيوه‎هاي تدريس لازم ره نظر مي‎رسد. به اعتقاد كارشناسان آموزشي، مهمترين وظيفه‎ي معلم تقويت انگيزه و درگير كردن شاگرد با مسائلي است كه بايد تدريس شود. تقويت انگيزه‎ي شاگرد، نياز به برقراري ارتباط صحيح و صميمانه با شاگرد دارد. 

9- مدير 

مديريت بيش از هر چيز به استعداد فطري نياز دارد. اما اين امر نبايد باعث ناديده گرفتن نقش دانش و تجربه در مديريت شود. هرچند كه تنها با آموزش نمي‎توان از كسي مدير موفق ساخت. مديريت مهمترين بخش فعاليتهاي اجتماعي در عين حال خطيرترين زمينه‎ي تلاش جمعي است. 

10- نهالي در برف

زمان كاشت برخي از نهال‎ها هنگامي است كه زمين پوشيده از برف است. دما افزايش مي‎يابد و زمين در حال تنفس تازه است. اين نفس زمين، راه نفوذ آب را باز مي‎كند، بلند شدن طول روز، ميزان تابش آفتاب را افزايش مي‎دهد، برفها آب شده و زمين را سيراب مي‎كند، آنگاه نهال ريشه مي‎دواند و طبيعت جلوه‎اي ديگر مي‎يابد. اگر انسان هدفي را تعقيب كند احساس لذت‎بخشي براي بهتر و بيشتر زيستن خواهد داشت. پس بهتر است كه بزرگسال، هدفي داشته باشد، تلاش كند و زنده‎ بماند تا به هدف خود برسد، نه آنكه تنها براي زنده ماندن تنفس كند، نفس كشيدن هدف نيست، بلكه بايد براي رسيدن به هدف، نفس كشيد و چه هدفي بالاتر از تأمين امنيت و سعادت. 

